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 عبارتند از:  عصر فترتبرخی از منابع قدیمی دربارۀ  

ذیل1 ازالتواریخ  جامع   (  (  3  سمرقندی،  عبدالرزاقاز    ،بحرین  مجمع   و  نی سعد  مطلع (  2  ابرو،  حافظ  ، 

میر،  السیر  حبیب خواند  از  مجمل4،  خوافی،فصیحی  (  فصیح  از  یزدی،  ،الهی  مواهب(  5  ،  الدین  معین  (  6  از 

   ، از راوندی.( راحه الصدور7از محمود کتبی و  ،مظفر آل تاریخ 

 برخی از منابع جدید هم از عبارتند از: و 

عباس    ،ایران  تاریخ (  1 باسورث،   کلیفورداز    ،اسلامی  هایسلسله(  2  اقبال،از    فریدون  ترجمۀ  ادموند 

استانلی    ،اسلام  سلاطین  طبقات(  4  ای، بدره  حافظ5  پول،لین از  عصر  تاریخ  غنی،  (  قاسم  دکتر  از  حافظ (  6، 

،  میانه  هایسده   ایران  در   فترت  عصر(  8کوب،  ، از دکتر زرین ( از کوچۀ رندان7، از دکتر معین،  سخنشیرین

 .پزشک منوچهراز 

 ***** 

 :شده است به جلال الدین مسعود شاه اینجو اشاره، ۀدیوان حافظ یک بار، آن هم در قطعدر 

 بحرکفا!  ،شیردل   ،دادگرا  ،خسروا

گشاد  اطراف  همه  و  گرفت  آفاق   همه 

احوالم  غیب  ملهم  مگرت  باشد   گفته 

وزیر  و  شاه  از  بیندوختم  آنچه  سال  سه   در 

 دوش در خواب چنان دید خیالم که سحر 

بر   میبسته  جو  من  استر  او   خورد آخور 

 که چیست؟    خوابدانمش این  هیچ تعبیر نمی
 

ارزانی!   جلالای    هنر  انواع  به   تو 

آوازۀ    مسعودیصیت    سلطانیشه و 

ظلمانی  شب  چو  سفیدم  روز  شد  که   این 

یک به  بربود  چوگانی   همه  فلک   دم 

پنهانی  شهم  اصطبل  بر  افتاد   گذر 

من به  افشاند  می »  :گفت  ،تیزه   ؟ «دانیمرا 

ثانی  نداری  فهم  در  که  بفرمای   تو 
 

 ، ص(دیوان حافظ)  

 ***** 
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بخشی از لقب شاه یحیی  که  را    نصرتواژۀ    اما  ،برده است الدّین شاه یحیی نام    تاز نصر  بیت زیرحافظ در  

الیه،    را نیز به صورت مضافٌ دینو بخش دیگر لقب او،  بردهبه صورت بخشی از فعل مرکب به کار  ،بوده است

 به معنی مفعولی، آورده است: 

 کار ملک و دین ز نظم و اتسّاق افتاده بود   شاه یحیی از کرم     دین نصرتگر نکردی 

 ***** 

به اشاره  هنگام  توارنشاه  حافظ  الدین  واژۀ  ،  جلال  شاه شجاع،  به    جلالوزیر  اوست،  لقب  از  بخشی  که  را 

 : برده استبه کار  نوروزعنوان صفت برای  

 که بخشد جرعه جامت جهان را ساز نوروزی       ؛ نوش جلالیمی اندر مجلس آصف به نوروز 

 ***** 

 :بخشی از قصیدۀ حافظ درمورد شاه شیخ ابواسحاق

گیردس بوستان  بوی  صبا  که  دم   پیده 

اسلام   چهرۀ  ابواسحاق جمال   شیخ 

کند  عروج  سروری  فلک  بر  که   گهی 

دیدۀ   را   محمود چراغ  دشمن  که   آن 

ا کشد به  تیغ  چون  خون  موج  رسد  ماه   وج 

او  انور  رای  شرم  از  خاوری   عروس 

توست ایا   بندۀ  که  هر  که  وقاری   عظیم  

تهنیتت هزار  عطارد  چرخ  ز   رسد 

عدوت مدا و  حسود  بر  است  طعن  پی  در   م 

را  جلوه   چوفلک   تو  سمند  بنگرد  کنان 

دهدت  سعادتی  کشیدی  که   ملالتی 

است ا آن  غرض  را  ایام  تو  امتحان   ز 

استوگ بلندتر  آن  از  عزّت  پایۀ   رنه 

ز  بر    چمن  نکته  هوا  گیردلطف   ...  جنان 

گیرد بوستان  زیب  قدمش  در  ملک   که 

گیرد فرقدان  فرق  خود  پایۀ   نخست 

گیرد  دودمان  به  آتش  وی  تیغ  برق   ز 

گیرد  کمان  چون  حمله  برد  چرخ  تیر   به 

بُ خود  جای  گیردوَبه  قیروان  راه  ار   د 

کمربندِ قدر  رفع  گیرد   ز   توأمان 

گیرد فکان  کن  امر  صفت  فکرتت   چو 

رامح  رو   ،سماک  آن  گیرداز  سنان  شب  و   ز 

گیرد کهکشان  اوج  پایگهش   کمینه 

گیرد  آن  از  خود  کار  نسق  مشتری   که 

گیرد نشان  دلت  ریاضت  صفای  از   که 

بر روزگار  گیرد  که  امتحان  حرف   او 
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ایمن   شود  غم  تلخی  ز  جانش   مذاق 

 مر برخورد آن کس که در جمیع صفات ز ع

نبیند  چو جنگ  دست   ،جای  یازد  جام   به 

ل متاب ز  امید  از  رخ  سختی  به  غیب   طف 

یافت کش ریاضت  از  پس  حلاوت  کمال   ر 

 چپ و راست ز  در آن مقام که سیل حوادث ا 

را   چه ثابت  کوه  حال  همه  به  بود   غم 

میا گستاخ  تو  خصم  چه  حالی گر   رود 

ه کردکه  دولت  خاندان  این  حق  در  چه   ر 

دولت  زمان کاین  باد  پاینده  تو   عمر 

حافظ سر  در  نیست  اگر  شاهی   خیال 
 

گیرد  دهان  در  تو  شکر  شکّر  که   کسی 

آن بنگرد  گیرد  نخست  آن  طریق   گه 

بُ کار  وقت  گیردجان  تیغِ  ،دوَچو   ستان 

نغز   مغز  گیردکه  استخوان  اندر   مقام 

تَ شکن  در  گیردنخست  مکان  آن  از   نگ 

گیرد کران  میان  از  امان  که  رسد   ،چنان 

موج گیردکه  گران  قلزم  چنان   ؟های 

گستاخی  که  باش  شاد  گیردتو  چنان   ،اش 

گیرد مان  و  خان  و  فرزند  و  زن  در   جزاش 

گیرداای  عطیه  جان  و  انس  کار  در  که   ست 

بیا عرصۀ  زبان  تیغ  به  گیردچرا   ن 
 

 ***** 

 دولتشاه سمرقندی: 

»حکایت کنند که محمد مظفر از یزد لشکر به شیراز کشید به قصد شاه ابواسحق و او به عشرت و لهو مشغول   

بودی و چندان که امرا و وزرا را گفتندی که اینک خصم رسید تغافل کردی تا حدی که گفت که هر کس از  

ریده خبر دشمن بدو نمی رسانید تا محمد مظفر بر  فسیاست کنم هیچ آاین نوع سخن در مجلس من گوید او را  

در شهر شیراز نزول کرد. این را هم بدو نمی گفتند. امین الدین جهرمی که ندیم و مقرب شاه بود روزی شاه را  

  گفت بیا تا بر بام تماشای بهار و تفرج  شکوفه زارها کنیم که عالم رشک بهشت برین و زمین غیرت کارگاه 

چین شده و شاه را بدین بهانه بر بام کوشک برآورده، شاه دید که  دریای لشکر در بیرون شهر موّاج است پرسید  

چه می شود. وزیر گفت لشکر محمد مظفر است شاه تبسمی کرد که عجب ابله مردکی است محمد مظفر که  

بیت از شاهانه بخواند و از بام فرود    در چنین نوبهاری خود را و ما را از عیش و خوشدلی دور می گرداند و این 

 آمد:

 کار فردا کنیم  ،چو فردا رسد  بیا تا یک امشب تماشا کنیم
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عقلا این غفلت را از او پسندیده نداشتند و عنقریب ملک از او به دشمنان او منتقل شد و او به دست سلاطین  

 «.  آل مظفر هلاک شد

 ( 293، ص الشعراء ۀتذکر)

 ***** 

 زیر را در یاد و دریغ دوران حکومت شاه شیخ سرده است:  ۀو عاشقان غزل معروفحافظ 

آن  باد  بود   یاد  منزل  توام  کوی  سر   که 

 پاکراست چون سوسن و گل از اثر صحبت  

می  معانی  نقل  خرد  پیر  از  چو   کرد دل 

 ین دامگه است ا  آه از آن جور و تطاول که در 

هرگز نباشم  دوست  بی  که  بود  دلم   در 

یاد   بر  شدم دوش  خرابات  به   حریفان 

فراق  و  درد  سبب  بپرسم  که  بگشتم   بس 

بواسحاقی  فیروزۀ  خاتم   راستی 

حافظ  خرامان  کبک  قهقهۀ  آن   دیدی 
 

بود   حاصل  درت  خاک  از  روشنی  را   دیده 

آن مرا  بود  زبان  ت  بر  بود و  چه  دل  در   را 

می  برعشق  آنچه  شرح  به  بود ا  گفت  مشکل   و 

محف آن  در  که  نیازی  و  سوز  آن  از  بود آن   ل 

بود  باطل  دل  و  من  سعی  که  کرد  توان   چه 

بود   خُمِ گل  در  پا  و  دل  در  خون  دیدم   می 

بود  لیعقل  مسئله  این  در  عقل   مفتی 

بود  مستعجل  دولت  ولی  درخشید   خوش 

بود  غافل  قضا  شاهین  سرپنجۀ  ز   که 
 

 ***** 

 کرده است: اشارهتن از بزرگان شیراز، در عهد شاه شیخ ابواسحاق،  ۀ زیر، به چندحافظ در قطع 

ابواسحق  شیخ  شاه  سلطنت  عهد   به 

بخش  ولیت  او  همچو  پادشهی   نخست 

مجدالدّین  شیخ  اسلام  مرّبی   دگر 

تصنیف  در  که  عصد  دانش  شهنشه   دگر 

دل  دریا  قوام  حاجی  چو  کریم   دگر 

بگذشتند و  بنگذاشتند  خویش   نظیر 
 

 جب ملک فارس بود آباد به پنج شخص ع 

 که جان خویش بپرورد و داد و عیش بداد 

گشاد  بسته  کارهای  او  همت  یمن   که 

نهاد  شاه  بنام  مواقف  کار   بنای 

 که نام نیک ببرد از جهان به بخشش و داد 

بیامرزاد  را  جمله  عزّوجل   خدای 
 

 ***** 
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 حاوی ماده تاریخ قتل شاه شیخ ابواسحاق است: قطعۀ زیر

گل  بلبل و  لله  و  یاسمن  سمن،  و  سرو   و 

بواسحق زمان  غوث  زمین  روی   خسرو 

الو جمادی  ماه  دوم  و  بیست   ل جمعه 
 

کاکل  مشکین  شه  وفات  تاریخ   هست 

گلبه  که   بر  خندد  و  نازد  او  طلعت   مه 

 کل به  در پسین بود که پیوسته شد از جزو  
 

 ***** 

های خطی و چاپی  در بسیاری از دیوان . این قطعه  حاوی ماده تاریخ قتل شاه شیخ ابواسحاق استهم    قطعۀ زیر

 غنی نیامده است:  ـ اما در دیوان چاپ قزوینی  ،وجود دارد

الولی   به جمادی  از  الف  و  کاف   روز 

مغرب و  مشرق  سلاطین   خدایگان 

جلال س و  جاه  آفتاب  حیا  و  حلم   پهر 

عرص عدو   ۀمیان  تیغ  به  خود   میدان 
 

الطلاق   علی  حا  و  نون  دگر  و  ذال  سال   به 

استحقاق به  کرم  و  عفو  کشور   خدیو 

دنی ابواسحق  یجمال  شیخ  شاه  دین   و 

فراق  داغ  خویش  احباب  دل  بر   نهاد 
 

 ***** 

ساخت، اشاره  به احتمال زیاد، حافظ در بیت زیر به کاخ شکوهمندی که شاه شیخ ابواسحاق برای خودش می 

 : کرده است

 هر که را خوابگه آخر نه که مشتی خاک است

 گو چه حاجت که بر افلاک کشی ایوان را        

 ***** 

 اشاره کرده است: به اوضاع نابسامان دوران حکومت امیر مبارز   درخشان، این غزل حافظ در ابیات آغازین 

 کنندمی  تقریر  چه   عود  و  چنگ  که  دانی

 برند می   اقعشّ  رونق  و  عشق  ناموس

 هنوز   و  حاصل  نشد  هیچ   تیره  قلب  جز

 «! مشنوید  و  مگویید  عشق  رمز»  :گویند

 کنندمی   تعزیر  که   ؛باده  خوریده  پنهان 

 کنندمی   پیر  سرزنش   و   جوان  عیب

 کنندمی  اکسیر  که  خیال  این  در   باطل

 کنندمی   تقریر  که  است  حکایتیمشکل
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 محتسب  و  مفتی  و   حافظ  و  شیخ   که  ؛خور  می
 

 کنندمی   تزویر  همه  ،بنگری  نیک  چون
 

   ***** 

دو   و  دارد  قرار  بال  غزل  نخستِ  بیت  مقابل  در  درست  است،  شده  سروده  شجاع  شاه  عهد  در  که  زیر  بیت 

   کند:اجتماعی متفاوت را توصیف می وضعیت 

 که دور شاه شجاع است می دلیر بنوش             سحر زهاتف غیبم رسید مژده به گوش 

 ***** 

 و نیز:

 به روی یار بنوشیم و بانگ نوشانوش  خوردهشراب خانگی ترس محتسب

 ***** 

 : کرده استبیان  را  مبارزاوج ناراحتی خود را از اوضاع زمانۀ امیر در غزل زیر هم حافظ 

میکده  درِ  که  آیا  بگشایند؟ بُوَد   ها 

بستند خودبین  زاهد  دل  بهر  از   اگر 

 بنویسید  رز   دختر  تعزیت  نامۀ

 ناب  می  مرگ به یدببرّ چنگ گیسوی

بگشایند؟   ما  فروبستۀ  کار  از   گره 

بگشایند  خدا  بهر  از  که  دار  قوی   دل 

 بگشایند   تا  دو   زلف  مغبچگان  همه   تا

 بگشایند   ها  مژه  از  خون  همه  حریفان  تا
 

 ***** 

 :به نابینا شدن امیر مبارز توسط پسرش، شاه شجاع، اشاره کرده است ۀ زیر،قطع در حافظ 

 ؛او  اسباب  و  دنیی  بر  منه  دل

 ستانگیتی  خسروِ  ، غازی  شاهِ

 شکستمی   سپاهی  حمله  یکه  ب  گه

 شیر  افکندمی   پنجه  نهیبش  از

 ...  ندید  وفاداری  کس  وی  از   کهن آز 

 چکید می  خون  او  شمشیر  از  که  آن

 درید می  گاهیقلب   هویی  به  گه

 شنیدمی  چون  او  نام  بیابان  در
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 حبس   کردمی   سبب  بی   را  سروران 

 عراق   و   تبریز  و  شیراز  عاقبت

 بدو   بینشجهان   دبُ  روشن  که  آن
 

 برید می  سر   خطر  بی  را   گردنان

 ، دررسید  وقتش  و  کرد  مسخّر  چون

 کشید   بینش جهان   چشم  در  میل
 

 ، ص(دیوان حافظ)  

 ***** 

 : استمورد نابینا شدن امیر مبارز توسط شاه شجاع اشاره کرده  در عصر آن شعرای  از  یکی

 کشید   پیل  همتش  شکوه  چند  یک

 مالمال   شد  چو  دولتش  پیمانه
 

 کشید   نیل   تا  هند   ز   سپه  چند  یک  

 کشید  میل خودش چشم روشنی  هم

 (276، ص 3 ، جحبیب السیر فى اخبار افراد بشرتاریخ )به نقل از   

 ***** 

 : نابینا شدن امیر مبارز توسط شاه شجاع چنین گفته است بارۀ درهم  ساوجی سلمان

 میدید   وجب   یک  کبر  از   که  آن

 منم   شرزه   شیر  گفت  می   که  آن

 بشکست   او  پشت  الظهر    ۀقوّ
 

 هور   افسر  به  تا  خویش  سر  از 

 گور   همه   دیگران  و   هیجا  روز 

 کور   چشمش  کرد  العین  ۀقرّ
 

 (304 ص  ،طلع السعدینم به نقل از )  

 ***** 

، یعنی  تکفیر ۀدور  یافتنخواجه قوام الدین محمد صاحب عیار سروده، از پایان   حای که در مد در قصیده حافظ 

 : امیر مبارز ابراز شادمانی کرده است  دورۀ

 برخاست میان کز تکفیر تهمت شکر به

 !حاشا  ،دوَ بُ  پروریدین  شیوۀ  نه  جفا
  

 بستانی  عیش  داد  مل  و  گل  کز  بکوش 

 یزدانی   شرع  است  لطف  و  کرامت  همه
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 ***** 

ــا شــادمانی بــه محتســب اشــاره در غزلــی کــه در مــدح خواجــه برهــان الــدین فــتح ا  ســروده، حــافظ  ب

 است:کرده 

 وز می جهان پر است و بت می گسار هم   ای دل بشارتی دهمت محتسب نماند

 


